
 

  
  
  
  

  در قرآن سازيجهاني ةايد

  ∗مهدي رفيعي موحد
  ، سنندجدانشگاه علوم پزشكي كردستان ،ف اسلاميرگروه معامربي 

 )2/10/89:، تاريخ تصويب22/8/89: تاريخ دريافت( 

  چكيده
 است و هاي گوناگوني بيان شدهها و نظريهتعريف» زيساجهاني«دربارة : زمينه

اي  خـاص بـه  ايـن     هريك از انديشمندان از موضع مخالف يا موافـق و از زاويـه  
ها، جاي اين مطلب را خالي ديـدم كـه   در بين  همة نوشته. اندموضوع نگريسته

يـا آن  باره چيست و آيا قرآن به اين موضوع پرداخته اسـت؟  ديدگاه قرآن دراين
كنند، ايدة مزبور ابتكـار و ابـداع نوظهـور آنـان     ها القا و وانمود ميطور كه غربي

  است؟
رو بر آن شدم تا با رجوع به قرآن و منابع تفسيري به صورت ازاين: روش وهدف

  .توصيفي وتحليلي  به پاسخ اين سؤال برسم
از چهارده درپي بررسي مشخص شد كه قرآن كريم بيش : گيريها و نتيجهيافته

هـا، درطـي آيـات    سازي را با تعريفي كاملاً مغاير با غربـي قرن قبل، ايدة جهاني
متعدد خود، آشكارا و با توضيح كافي بيان فرمـوده اسـت و ايـن  آيـات در سـه      

  .باشنددريافت ميقابل) اهداف ، مخاطبين و مفاهيم عام ( قالب 
ت، كافـّه، النـّاس،    شـمولي، جهـاني ش ـ  سازي، جهانجهاني: ها  كليدواژه دن، امـ

  .عالمين، كلّ

                                                            
∗. E-mail: mahdi.hor.movahhed@gmail.com 
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  مقدمه
  تعريف مفاهيم 

اجتمـاعي و   -هـاي اخيـر در عرصـة سياسـي    در سـال »  جهاني شدن« و » سازيجهاني«. 1
 "Globalizationريشة اين دو كلمـه،  . اندكراّت شنيده و خوانده شدهفرهنگي و اقتصادي به

شـود و در  ترجمـه مـي  » جهاني شدن« بودن، به است كه از نظر دستور زبان، در صورت لازم  "
دربارة اين دو اصطلاح، تعريف مورد اتفاق وجود ندارد . »جهاني سازي«صورت متعدي بودن، به 

تـوان بـه چنـد    هاي ارائه شـده مـي  از بين تعريف. شودو ميان دانشمندان، توافق نظر ديده نمي
  : نمونة ذيل اشاره كرد 

رداز معاصر امريكايي، جهاني شدن را به معناي يكپارچگي در همة پفرانسيس فوكوياما، نظريه
  هـاي غربـي   سازي سياسـت و فرهنـگ و اقتصـاد بـر پايـة ضـوابط و مـلاك       ها و استانداردزمينه

  ).95-84: 1379دهشيار، (عنوان پايان تاريخ ياد كرده است و از آن بهدانسته 
دانـد كـه در طـي آن    اي مـي گيـري شـبكه  امانوئل والرشتاين، جهاني شدن را فراينـد شـكل  

اجتماعاتي كه پيش از اين در كرة زمين دور افتاده بودند، در وابستگي متقابل و وحدت جهـاني  
  ).53: 1386نكوئي ساماني، (شوند ادغام مي

داند كه بر اساس آن تمام مـردم جهـان در جامعـة    مارتين آلبرو، جهاني شدن را فرايندي مي
  ).8: 1385نعمتي، (پيوندند ني به هم ميواحد و فراگير جها

به نظر آنتوني گيدنز، جهاني شدن شامل تراكم دنيا به عنوان يك كل و از طرف ديگر افزايش 
  ). 6: 1380گيدنز، (گذار فرهنگ جهاني است سريع در اجتماع، و پايه

ازارهـاي  آوري به استقبال گسـتردة ب به نظر پل گروگمن، جهاني شدن اقتصاد به معناي روي
اي كه بازارهاي ملي تمـام تـوان و قـدرت خـود را در     ملي به روي تجارت جهاني است؛ به گونه

راستاي اصلاح و تقويت ساختار خود براي اتحاد و ادغام تنگاتنگ در بازارهـاي جهـاني بـه كـار     
  ).188: 1379پوراحمدي ميبدي، (گيرند مي

  از فرهنـگ و برقراركـردن حكومـت     زدايـي به اعتقاد كلمـن جيمـز، جهـاني شـدن بـا سـنّت      
به نظـر او،  . آوردها به وجود ميكردن جوامع و فرهنگها، زمينه را براي يكسانالمللي رسانهبين

شـود  شدن فاقد هر نوع هويت ملي و بومي است و به مفاهيمي معتقد مـي انسان در عصر جهاني
  ). 1379انبارلويي، (كه ريشه در سنن او ندارد 

بعضـي از منظـر   . باشدهاي مختلف ميها متعدد و از ديدگاهه ملاحظه شد تعريفطور كهمان
اقتصاد، گروهـي از ديـدگاه سياسـي و بعضـي از ديـدگاه اجتمـاعي و فرهنگـي بـه ايـن مقولـه           

  : اما وجه مشترك همة اين تعاريف عبارت است از . اندنگريسته
دي، سياسي و فرهنگـي، در آينـدة   هاي اقتصاالقاي فشردگي و تمركز مديريتي در همة عرصه

  .دور يا نزديك
  



مهدي رفيعي موحد/  در قرآن سازيجهاني ةايد 
 

101 
 

 

  .هاي بزرگ جهان بر مقدرات جوامع انساني ازكران تا كرانعيار قدرتالقاي حاكميت تمام
  .القاي نفي دين و فرهنگ ملي و سنتي 

هـاي   گونـه كـه قـدرت   اي غربـي بـدانيم ـ همـان    را پـروژه » سـازي جهاني«به بيان ديگر، اگر 
  شـده بـا يكـديگر تفـاوت مـاهوي      خواهنـد ـ تعـاريف ارائـه    پـردازان آن مـي  استعماري و نظريـه 

جهاني شـدن بـه   «: رو شايد بتوان تعريف يكي از محققان را بهترين تعريف دانست ازاين. ندارند
ي و كيفـي روابـط     معناي گردش آزاد اطلاعات در سراسر جهان و تشديد روابط و گسترش كمـ

شـدن  ل در پارادايم گفتمان ملي، وابسـتگي متقابـل، شكسـته   فرهنگي و اقتصادي جوامع و تحو
امـا اگـر   ). 55: 1386نكوئي ساماني، (» هاي جديد استها و فرهنگگيري هويتمرزها و شكل

اي قرآني بدانيم كه اين نوشته در صدد اثبات آن است، ماهيت موضـوع و  را ايده» سازيجهاني«
كند و درنتيجه تعريف متناسب و مستقل ديگـري   مي نگرش ما به اين مقوله به طور كامل تغيير

سازي يعني تلاش همگاني منطبق با مقبوليت و جهاني« : طلبد و آن عبارت است از اينكه را مي
يافتـه تحـت حاكميـت ايـزد     محـور و توسـعه  جانبه براي ساختن جهاني يكپارچـه، عـدالت  همه
  :براساس اين تعريف.»يكتا

هـا از جامعـة    روميت، بردگي، استعمار، فريـب و ديگـر نادرسـتي   ظلم، فساد، تبعيض، فقر، مح
  .بندد انساني رخت برمي

داري و رهبري حاكمان واجد شرايط و منصوب الهي اسـت  حاكميت ايزد يكتا به مفهوم مردم
مرتبـت، رسـول   اند؛ نظير حاكميت حضـرت ختمـي   كه به انتخاب و تأييد تودة مردم نيز رسيده

) عـج (ميت سلالة نبي مكرم اسلام، حضرت حجت بن الحسن العسـكري ، و نظير حاك)ص(اكرم 
  .اش داده شده است كه وعده

واژة تلاش،گوياي اهتمام و احساس مسئوليت آحاد بشري است كه بايد به طور متحد و تحت 
درسـتي بـه انجـام    اي را به عهده گرفته و به هاي ديني، وظيفه زمامت رهبر الهي و در پرتو آموزه

  ).11:رعد(ان االله لا يغير ما بقوم حتي  يغيروا ما بأنفسهموگرنه   برسانند،
، همة شئون زندگي را اعم از اقتصـادي، فرهنگـي، سياسـي و انسـاني در بـر      » توسعه«كلمة 

  .گيرد مي
  » كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعيته« كند، زيرا تلاش همگاني، همة افراد بشر را خطاب مي

 universeشـمولي و عموميـت و شـمول، از    به معنـاي جهـان    universality اصطلاح. 2
در لغــت عبــارت اســت از جهــان، گيتــي، عــالم و كائنــات،    universe.گرفتــه شــده اســت

شمول و جهاني است؛ يعني چيـزي كـه   گير و جهان، عالم  صفت به معناي فراگير  universalو
  .شود ان را شامل ميمتعلق به تمام افراد جهان است و تمام افراد و ملل جه

  شـناختي بـه معنـاي مقبوليـت جهـاني و بـه معنـاي سـازگاري         اين واژه در اصطلاح جامعـه 
  بـريم  از مقايسـة دو اصـطلاح اخيـر پـي مـي     . هاست بينيها و جهانو همخواني با همة فرهنگ

  نهفتـه   ، تحكّم، الـزام از بيـرون و نـوعي تحميـل و القـا     سازي به مفهوم غربيكه در واژة جهاني
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ــا ــا در واژة جه ــذيرش ذاتــي   ناســت؛ ام ــي و پ ــرخلاف واژة قبــل ، محبوبيــت درون   شــمولي، ب
  .شودديده مي

ــف  ــاني«در ردي ــازي جه ــون     ، واژه» س ــود دارد؛ همچ ــز وج ــري ني ــوان ديگ ــاي همخ   ه
  ؛ و ازآنجاكه ماهيـت همـة آنهـا واحـد اسـت و تفـاوت       » نظم نوين جهاني«و » دهكدة جهاني«

  باشـد، از بيـان و تعريـف مسـتقل هـر يـك از آنهـا صـرف         خصوصيات جـانبي مـي  آنها فقط در 
  .كنمنظر مي

ديگر واژگان كليدي به تناسب در متن مقاله تبيين و تعريف شده است و از تكرار آنها در اين 
  .شودقسمت اجتناب مي

  ي سازيجهاني هاهينظر

ي سـاز يجهـان  موافـق  كـه ي نكسـا ي هـا هينظر.  موافق هم و دارد مخالف هم» يسازيجهان«
  :شوديم خلاصه ريز دگاهيد چهار در هستند،

 بري تجار آزاد مبادلة ويي زدامقررات وي دارهيسرما شدني جهان عنوان به را آن كهي كسان.1
  .كننديم ميترس اقتصادي مبنا
 بـر ي مبتن را آن و كننديم ريتفس تهيمدرن شدني جهان لةمنزبه را شدني جهان كهي كسان.2
  .  داننديمي محورعلم و تيعقلان
 پسـت ( تـه يفرامدرن عصـر  بـه  ورود و تـه يمدرن از گذر لةمنز به را شدني جهان كهي كسان .3
  .داننديم) تهيمدرن
 مـة ه .داننـد يم ـ مدرني تكنولوژ و علم شرفتيپ معلول را شدني جهان كهي كسان ةينظر .4

 از ماننـد  باشـد؛ يم نديفرا نيا لوازم از ،شده انيب گريدي هافيتعر در كهيي هانشانه و هايژگيو
ي وابسـتگ  و روابـط  ديتشـد  وي فرازمان سرعت وي آگاه شيافزا ها،تيمحدود و مرزها رفتن نيب

  .)56 و 73 و 69: 1386 ،يساماني ئنكو( هاملت متقابل
 يـا  فـرد  به يا كه است سميسكولار وي دموكراس -براليلي هاشهياند ها،هينظر نياة همي مبان

  .  دهديم التصايي تنهابه جامعه به
 پروژه ،يسازيجهان است معتقدي يك كه دارد وجود زين تريكل دگاهيد دوي سازيجهان ةدربار

ي كنـون  جهـان  نديفرا شدن،ي جهان كه است معتقدي گريد و است شدهنييتع شيپ ازي طرح و
  . روديم شيپ شدني جهان سمت به خودي خود به كه است
 ـي سـاز يجهـان ي مبان اما    آن در كـه  اسـت  جامعـه  و فـرد  التص ـا بـه  توأمـان  اعتقـاد  ،يقرآن

   برخـوردار ي اژهي ـو احتـرام  ازي اله ـ ةع ـيود عنوان به او انتخاب و ارياخت و اراده وي انسان كرامت
 تي ـحاكمي راسـتا  دري وي اسـتعدادها يي شـكوفا  و او تي ـترب انسـان،  ميتكـر  از هدف و است
 ميسل عقل و فطرت از برخاسته كه را آنچه انساني هاخواسته از .اوستي هلال خليفة و تيانسان
، آن ضمن در و كنديم تلاش آن نيتأم راه در و نهديم ارج شهوات، و غرائزاز برخاسته نه است،
 در هـم،  يزبـان  وي قـوم ي باورهـا  وي مترق ـ و سالم رسوم و هاتسنّ وي فرهنگ وي ملي هاميحر
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 است مسئول فرد برابر در جامعه هم، مبنا نيا بر .مانديم محفوظ ،ينيد وي عقل اصول سارهيسا
  .  دارد دخالت جامعه سرنوشت در فرد هم و

  مسئله چيست؟

  هــاي علمــي رشــته انهــا و محققــشخصــيتســازي بــه مفهــوم غربــي آن، اصــطلاح جهــاني
ــيد   ــالش كش ــه چ ــرتبط را ب ــار ه م ــك درب ــت و هري ــف«ة اس ــه« ، »تعري ــول« ، »تاريخچ    اص

ــاني ــي« ، »و مب ــاويژگ ــدهااپي« ، »ه ــداف«،  »م ــا روش« ، »اه ــا و ابزاره ــبت «ي آن و »ه   نس
هـا هـزار مقالـه و كتـاب و گردهمـايي و      كنـون ده  تـا و كـرده   ابراز نظـر  »آن با دين و مدرنيته

ــرده  ــه ك ــخنراني ارائ ــدس ــ .ان ــي  ةاز جمل ــاموئل پ ــا س ــانتينگتون .آنه ــاب  .اســت 1ه   او در كت
چنـين  بحـث، آراي موجـود را    ةضمن بيـان تاريخچ ـ » ها و بازسازي نظم جهانيبرخورد تمدن«

  :بندي كرده استجمع
  قطبــي در جهـان پـس از جنــگ سـرد، بــراي اولـين بـار در تــاريخ، سياسـت جهــاني چنـد       «

  در جريـان جنـگ سـرد، سياسـت جهـاني شـكلي دوقطبـي گرفـت و         . شده است تمدنيو چند
  تـرين كشـورها بـه    از ثروتمنـدترين و دموكراتيـك   گروهـي . جهان به سـه بخـش تقسـيم شـد    

رهبري ايالات متحده با گروه ديگر كه كمونيست و فقيرتر بودند و تحت رهبري يـا وابسـته بـه    
  امي بــه ظــهــاي ايــدئولوژيك، سياســي، اقتصــادي و گــاهي ناتحــاد شــوروي بودنــد در عرصــه

و خـارج از ايـن دو اردوگـاه    بيشتر برخوردهـا در جهـان سـوم    . كردندشكلي گسترده رقابت مي
 يهيعني در كشورهايي غالباً فقير، فاقد ثبات سياسي و نواسـتقلال كـه داعي ـ   گرفت؛صورت مي

  .عدم تعهد داشتند
ترين برخوردها، برخـورد ميـان طبقـات    ترين و خطرناكدر اين جهان جديد فراگيرترين، مهم

هاي اقتصـادي نيسـت، بلكـه ميـان     وهاجتماعي، رويارويي ميان فقير و غني يا درگيري ميان گر
  .دارند تعلقّهايي است كه به واحدهاي فرهنگي متفاوتي گروه

گانه دوران جنـگ سـرد   هاي سهها در ميان كشورهاي جهان، ديگر بلوكبنديترين گروهمهم
 هـاي جديـد اسـت   بنـدي گـروه ي بلكه هفت يا هشت تمدن عمده جهان امروز، شـالوده . نيست

و  .)لاتـين، آفريقـايي، اسـلامي، چينـي، هنـدو، ارتـودوكس، بـودايي و ژاپنـي         غرب، آمريكـاي (
هاست كه به دوستي و دشمني ميـان كشـورها   هاي فرهنگي ميان اين تمدنمشتركات و تفاوت

  .دهدشكل مي
  آفـرين اسـت و هـم عـاملي     هـم نيرويـي وحـدت    ،»گفرهن ـ « در جهان پس از جنگ سـرد، 

  جـدايي انداختـه اسـت، امـا وحـدت فرهنگـي        آنهـا  لوژي ميـان هايي كه ايـدئو ملت. افكنتفرقه
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  فراينـدي كـه در مـورد دو     .كـه در آلمـان كردنـد    كـاري  شـوند؛ دارند، به يكديگر نزديـك مـي  
  جوامعي كـه بـه لحـاظ ايـدئولوژي بـا شـرايط تـاريخي         .كره و چين موجود هم آغاز شده است

  پاشــند و بوســني از هــم مــي وحــدت ندارنــد يــا مثــل اتحــاد جمــاهير شــوروي و يوگســلاوي
  هـاي دشـوار   در معـرض چـالش  ... يا مثـل اوكـراين و نيجريـه و سـودان و هنـد و سـريلانكا و       

  كشــورهايي كــه پيونــدهاي فرهنگــي دارنــد از لحــاظ سياســي و اقتصــادي  .گيرنــد قــرار مــي
  كشـورهايي  ي المللـي كـه بـر شـالوده    هـاي بـين  كننـد و سـازمان  هم با يكديگر همكـاري مـي  

  هـايي كـه   انـد مثـل اتحاديـه اروپـا بـه مراتـب از سـازمان       ا مشتركات فرهنگـي شـكل گرفتـه   ب
ــدبــه دنبــال تغييــرات فرهنگــي هســتند موفــق    چهــل و پــنج ســال تمــام پــرده آهنــين   .ترن

اينك اين پرده چند صد مايل به طرف شرق آمده است كه در يـك  . اروپا بودي عامل جداكننده
هـاي مسـلمان و ارتـودوكس جـا     ارد و در سـوي ديگـرش ملـت   سوي آن مسيحيت غربي قرار د

  .اندگرفته
  ها يا الگوهاي گوناگوني براي تبيـين سياسـت جهـاني پيشـنهاد     در پايان جنگ سرد نقشه ...
] ايـن الگـو  .[ يكي از آن الگوها، الگوي تك جهان به نام الگوي سرخوشي و هماهنگي است .شد

  هــاي مهــم ي پايــان درگيــريمنزلــهســرد بــهايــن فــرض بــود كــه پايــان جنــگ  مبتنــي بــر
   ،بنـدي ايـن الگـو   در صـورت . در سياست جهاني و ايجاد يك جهـان كمـابيش هماهنـگ اسـت    

  بـود؛ يعنـي   » پايـان تـاريخ  «ي ريـه ظگرفـت ن آنچه بـه شـكل گسـترده مـورد بحـث قـرار مـي       
شـكل نهـايي    منزلـه دئولوژيك نوع بشر و جهاني شدن دموكراسي ليبرال غرب بهيپايان تكامل ا

  ...حكومت
» مـرج محـض  وهـرج و  بيشوكشور، كم 184؛ ما و آنها: دو جهان: ند ازاديگر الگوها عبارت   

  ).40-30: 1378هانتينگتون، (
  بـريم كـه نويسـندگان آنهـا،     هـا، پـي مـي   به هنگام نگاه نقادانه به مجموع اين قبيـل نوشـته  

  سـازي و جهـاني   موضـوع جهـاني  كـه   تندنكتـه هس ـ ايـن  صدد القـاي   خواسته و ناخواسته، در
ــداع   هــا قبــل ايــدة آن از ســالشــده از طــرف غــرب اســت كــه  شــدن، موضــوعي جديــد و اب

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شـوروي در سـال   در اذهان انديشمندان غربي خطور كرده بود و 
وجـود   ةيافتن جنگ سرد، به صورتي جدي و عملياتي پا به عرصو پايان) ش.ه 1370(م 1991
  .گذاشت

نماياننـد يـا   م كه آيـا واقعـاً چنـين اسـت كـه مـي      يم بررسي كنيخواهمي نوشته حال در اين
را  »كـريم  قـرآن  «هـاي ممكـن،   رو، از بين فرضيهازاين .ديگري است درحقيقت اين ايده از آنِ

 .متا ضمن آشنايي باپيشينة موضوع، با ديدگاه اين كتـاب آسـماني آشـنا شـوي     ايمگزينش كرده
  :ميگيردر سه فصل پي ميبنابراين، مقاله را 
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  .اهداف قرآن.الف
  .هدف قرآن ةمخاطبين و جامع .ب
  .رسالت جهاني قرآن .ج

  :نيز حاوي سه گفتار است بخش اخير
  .نويد گسترش حق و حاكميت عدالت بر جهان: گفتار اول-
  .قرآنامر به ابلاغ پيام، دستور تلاش براي برقراري حاكميت : گفتار دوم-
  .مفاهيم عام و جهاني : گفتار سوم-

  اهداف قرآن .الف

  :ند ازاهايي كه در قرآن براي نزول آن بيان شده عبارتبعضي از هدف
  : )12(يوسـف  ةسـور  40و  39ة آزادي انسان از بند استعمار و استكبار و استثمار؛ نظير آي. 1

 ـ  تَفَرِّقـُونَ خَيم بابنِ أَ أَرجيِ السبيا صاح    ـارَالْقه د دونَ   ) 39(رٌ أَمِ اللـّه الْواحـ   مـا تَعبـ
لْطانٍ إنِِ الْحكـْم      منْ دونه إِلّ نْ سـ   ا أَسماء سميتُموها أَنْتُم و آباؤُكُم ما أَنْزلََ اللـّه بِهـا مـ

 ـ ا للّه أَمرَ أَلّإِلّ دوا إِلّ ك الـدينُ الْقـَيم و    ا تَعبـ ونَ     ا إِيـاه ذلـ نَّ أَكْثـَرَ النَّـاسِ لا يعلَمـ    لكـ
  ايــن  آيــا خــدايان پراكنــده بهترنــد يــا خداونــد واحــد قهــار؟ !اى دوســتان زنــدانى مــن): 40(

  كــه شــما و ) مســما بــى(هــاى پرســتيد چيــزى جــز اســم معبودهــايى را كــه غيــر از خــدا مــى
  ن نـازل نكـرده، حكـم    ايـد نيسـت، خداونـد هـيچ دليلـى بـراى آ       پدرانتان آنهـا را خـدا ناميـده   

ولى اكثـر مـردم    ،ست آئين پابرجاا تنها از آن خداست، فرمان داده كه غير از او را نپرستيد، اين
 .دانند نمى

  هــا نفــي شــرك و تحــذير از پرســتش بــت ةتمــام آيــات توحيــدي و آيــاتي كــه دربردارنــد 
   ةسـور  90 ةآي ـو  )24(نـور  ةسـور  21 ةآي ـ و )4(نسـاء  ةسـور  59و  36ة آي ـ ـ هماننـد   هستند

ـ با تعابير گوناگون همـين هـدف     )31(لقمان ةسور 13 ةو آي) 2(بقره ةسور 21 ةآي و )20(هط
  .كنندرابيان مي

   36 ةآيــ نظيــر رهــايي انســان از بنــد جهــل، خرافــات، تعصــب نــاروا و تقليــد كوركورانــه؛.2
و الْبصرَ و الْفُؤاد كُلُّ أوُلئك كانَ  و لا تَقفْ ما لَيس لَك بِه علْم إنَِّ السمع :)17(اسراء ةسور

ــؤُ سم ــه ــى پيــروى مكــن، چراكــه گــوش و چشــم و دل  از آنچــه نمــى :لاوعنْ   هــا همــه دان
  آيـاتي كـه همگـان را بـه تفكـر، علـم، تحقيـق، پرهيـز از رفتـار و گفتـار برخاسـته            . ندامسئول
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   ةسـور  116 ةباشـند؛ نظيـر آي ـ  خواننـد، گـواه بـر ايـن هـدف مـي      هـاي نابجـا فرامـي   از پيروي
 ةآي ـو  )21(انبياء ةسور 67 ةآي و )31(لقمان ةسور 21 ةآي و )22(حج ةسور 71 ةآيو  )6(انعام
 .)39(زمر ةسور9

  :)8(انفـال  ةسـور  1ة نظيـر آي ـ  ؛آميـز برقراري صلح، امنيت، آرامش و همزيستي مسـالمت . 3
     وا اللـّه نكُم و أطَيعـ ؤْمنين   و أَصلحوا ذات بيـ ولَه إنِْ كُنـْتُم مـ   و ميـان برادرانـى    : و رسـ

   .را كه با هم ستيزه دارند آشتى دهيـد و اطاعـت خـدا و پيـامبرش را كنيـد اگـر ايمـان داريـد        
ــة ــور 25 آيـ ــونس ةسـ ــ و يـ ــور 224 ةآيـ ــره ةسـ ــو  )2(بقـ ــور 128 ةآيـ ــاء ةسـ    و )4(نسـ

ما را بـه همـين هـدف     )20(طه ةسور 47 ةمائده و آي ةسور 2ة آي و )21(انبياء ةسور 105 ةآي
 .باشندرهنمون مي

 ــ    . 4 ــر آي ــتگي؛ نظي ــاد و همبس ــري و اتح ــرادري و براب ــراري ب ــيض و برق ــع تبع    159 ةرف
ي شـَي   :)6(انعام ةسور رهُم    إنَِّ الَّذينَ فَرَّقُوا دينهَم و كانُوا شيعاً لسَت منهْم فـ   ء إِنَّمـا أَمـ

   ثـُم لـُون    إِلَى اللـّهفْعبِمـا كـانُوا ي مُئه   كسـانى كـه آئـين خـود را پراكنـده سـاختند        : ينَبـ
  گونـه ارتبـاطى بـا آنهـا      تقسـيم شـدند هـيچ   ) و مـذاهب مختلـف  (جـات گونـاگون    و به دسـته 

   .كنـد  دادنـد بـاخبر مـى    پس خدا آنها را از آنچـه انجـام مـى    .ندارى، كار آنها واگذار به خداست
ــ ــور 103 ةآي ــرآل ةس ــ و )3(انعم ــور 13و  10 ةآي ــرات ةس ــ و )49(حج ــور 178  ةآي    ةس
  نيـز نشـانگر همـين هـدف      )40(غـافر  ةسـور 40ة و آي ـ) 3(عمرانآل ةسور 195ة آيو  )2(بقره
 .باشندمي
هو الَّذي خَلَقَكُم منْ تُرابٍ  :)40(غـافر  ةسور 67 ةشكوفايي استعدادهاي انساني؛ نظير آي. 5

نْ نُطْفَةٍ ثُمم ثُم      وخاً وتَكُونـُوا شـُيل ثـُم كُملُغُوا أَشـُدتَبل فلاًْ ثُمط كُمِخْرجي لَقَةٍ ثُمنْ عم
او كسى است كه شـما را   :منْكُم منْ يتَوفَّى منْ قَبلُ و لتَبلُغُوا أجَلاً مسمى و لَعلَّكُم تَعقلُونَ

سپس شما را به صـورت طفلـى بيـرون     .)خون منعقد(علقه از خاك آفريد سپس از نطفه، بعد از
گروهى ) در اين ميان(شويد و  رسيد، بعد از آن پير مى كمال قوت مى ة فرستد، بعد به مرحل مى

به سرآمد عمر خود برسـيد  كه ميرند و هدف اين است  از شما پيش از رسيدن به اين مرحله مى
هـم گويـاي هـدف     )23(مؤمنـون  ةسـور  14 ةآي ـو  )30(روم ةسور 54 ةآي؛ و شايد تعقل كنيد

  .انديادشده
ــلَنا بِالْبينــات  :)57(حديــد ةســور 25 ةر آيــنظيــ برقــراري عــدالت؛. 6 ســلْنا ر سأَر ــد   لَقَ

        أْس ط و أَنْزَلْنـَا الْحديـد فيـه بـ   و أَنْزَلْنا معهم الْكتاب و الْميزانَ ليقـُوم النَّـاس بِالْقسـ
بِ إنَِّ اللـّه قـَوِي عزِيـز      شَ لَه بِالْغَيـ رهُ و رسـ    :ديد و منافع للنَّاسِ و ليعلَم اللّه منْ ينصْـ

  شناسـايى  (و ميـزان  ) آسـمانى (ما رسولان خود را با دلائل روشـن فرسـتاديم و بـا آنهـا كتـاب      
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  ننـد و آهـن را نـازل كـرديم     نـازل كـرديم تـا مـردم قيـام بـه عـدالت ك       ) حق و قوانين عادلانه
ــد چــه كســى او و     ــد بدان ــا خداون ــراى مــردم ت ــافعى ب   كــه در آن قــوت شــديدى اســت و من

   .ناپــذير اســتخداونــد قــوى و شكســت .آنكــه او را ببيننــد كننــد بــى رســولانش را يــارى مــى
نيـز بيـانگر هـدف     )5(مائـده  ةسور 8 ةآيو  )6(انعام ةسور 152 ةآيو ) 55(الرحمن ةسور 9 ةآي

  .مزبورند
   :)7(اعــراف ةســور 96 ةطبقــاتي و كــاهش فقــر؛ نظيــر آيــ ةرفــاه، توســعه، كــاهش فاصــل. 7

نَ السـماء و الـْأَرض       و لَو أنََّ أهَلَ الْقُرى   و اگـر   : آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علـَيهِم برَكـات مـ
پيشه كنند بركـات آسـمان و    او تقو ها زندگى دارند ايمان بياورندمردمى كه در شهرها و آبادي

همـين هـدف را    )54(قمـر  ةسور 11 ةو آي) 20(طه ةسور 124 ةآي. گشائيم زمين را بر آنها مى
 .فهمانندمي
  إنَِّ  ):16(نحــل ةســور 90 ةهــاي اخلاقــي و مكــارم اخــلاق؛ نظيــر آيــحاكميــت فضــيلت. 8

  ذ إِيتـاء سـانِ وِالإْح لِ ودرُ بِالْعأْمي نْهـى   ي الْقُرْبـى اللّهي و      نْكـَرِ والْم و شـاءنِ الْفَح   عـ
دهـد   خداوند فرمان به عدل و احسان و بخشش به نزديكان مى :الْبغْيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذََكَّروُنَ

. دهد شايد متذكر شـويد  كند، خداوند به شما اندرز مى و از فحشا و منكر و ظلم و ستم نهى مى
 17 ةآي ـو ) 2(بقـره  ةسور 195و  83ة آيو  )10(يونس ةسور 39 ةآيو  )11(هود ةسور 49 ةآي

همگي، مـا را بـه ايـن هـدف      لقمان ةو آيات  سور) 49(حجرات ةسور 13 ةآي و )89(فجر ةسور
 .رسانندمي
  و لَقَــد كَرَّمنــا  ):17(اســراء ةســور  70 ةيــر آيــظ؛ نبخشــي بــه اوتكــريم انســان و عــزت. 9

و مي آدنلـى         بع ملْناه نَ الطَّيبـات و فضََّـ رِ و رزقْنـاهم مـ رِّ و الْبحـ ي الْبـ     حملْناهم فـ
  آدم را گرامــى داشــتيم و آنهــا را در خشــكى و دريــا مــا بنــى :كَثيــرٍ ممــنْ خَلَقْنــا تَفضْــيلاً

زى داديم و بر بسـيارى  هاى پاكيزه به آنها روحمل كرديم و از انواع روزي) هاى راهواربر مركب(
  )63(منـافقون  ةسـور  8 ةآي ـو  )13(عمـران آل ةسـور  26 ةآي ـ. از خلق خود برتـرى بخشـيديم  

   72 ةآي ـو  )17(اسـراء  ةسـور  23 ةآي ـ و )22(حـج  ةسـور  5 ةآي ـو  )35(فـاطر  ةسور 10 ةآي و 
ــ و) 25(فرقــان ةســور ــو  )36(يــس ةســور 27 ةآي ــ و )2(بقــره ةســور 30 ةآي    ةســور 14 ةآي

، گوياي همين كلام آياتي كه حاكي از اراده و اختياردار بودن انسان هستند ةو هم) 23(مؤمنون
 .باشندمي

سـورة   64آيـة   و كنارزدن طـاغوت؛ نظيـر  ) حاكميت ديني(برقراري نظام سياسي اسلام. 10
سـتاديم مگـر بـه    ما هيچ پيامبرى را نفر : ا ليطاع بإِذِنِْ اللّهو ما أَرسلْنا منْ رسولٍ إِلّ ):4(نساء

، 50، 32ي هـا آيـه  و )2(بقـره  ةسـور  213 ةآي. اين منظور كه به فرمان خدا از وى اطاعت شود
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 ةسـور  115و  114، 105، 59، 58، 81، 80، 69 يهـا آيهو ) 3(عمرانآل ةسور 200 و 132
 ةسـور  24 ةآي ـ و )28(قصـص  رةسـو  5 ةآي ـو  )5(مائـده  ةسـور  49و  48و  42 ةآي و )4(نساء
همگي در پـي مقصـد    )26(شعراء ةسور 179و  163 ةو آي) 6(انعام ةسور 57 ةآي و )15(حجر

 .مزبورند
 »انسـان «گستردگي ميادين حضور  بهيادشده  تحقق و تجسم اهداف ةگستر گفتني است كه

، زيـرا اگـر داراي   است و در اين آيات هيچ محدوديت جغرافيايي يا جناحي يا زماني وجود ندارد
بـه دور  بعثت و رسـالت   ةفلسف گشت و ازگويي قرآن ميشد، باعث تناقضي ميمحدوديت چنين

  . بود

  هدف قرآن ةمخاطبين و جامع. ب

مورد نظر اسلام براي تحقق اهداف يادشده، به گواه نص صريح و محتـواي   ةمخاطبين و جامع
و كـه وراي رنـگ، زبـان، جـنس، نـژاد، تـوان مـالي         ،انساني هستند ةحاد بشري و جامعآقرآن، 

شود؛ ات ديده نميباند و هيچ قيد زماني يا مكاني در اين خطالحاظ شده يت،جسمي و وراي قوم
  :از جمله

  ، ذات انسـان مـورد توجـه و خطـاب قـرار       »يـا ايهـا النـاس   «بـار بـا عبـارت     22در قرآن . 1
   ةبــار كلمــ 5، » الانســان« ةبــار كلمــ 63 ،» الانــس«ة بــار كلمــ 18همچنــين . گرفتــه اســت 

  اصـل  . اسـت  »انسـان «جمـع   »نـاس « .بـه كـار رفتـه اسـت     »اناسـي « ةو يك بار كلم ـ »اناس«
  بـر نظـر راغـب اصـفهاني،      بنـا . مشـتق شـده اسـت    »انـس « ةاست كه از واژ »اناس« ،اين كلمه

اش است كه برخلاف سـاير انـواع حيوانـات، زنـدگي     ينعلت اينكه انسان بدين نام ناميده شده ا
  اش جـز بـه آنكـه بـا يكـديگر      است كـه قـوام زنـدگي    نش طورياجتماعي است و از لحاظ آفري

  بـه معنـاي نـوع انسـان      »نـاس « ةواژ. )36: 1389راغب اصـفهاني،  ( د، ميسر نيستنانس بگير
  جامعي اسـت كـه در صـدق آن نـه خصوصـيات تكـويني از قبيـل نـر و         . نه انسان خاص ،است

  نداشـتن   يـا  ،ل و مـال ض ـعلـم و ف ماننـد داشـتن    ،مادگي دخالت دارد و نه امتيـاز غيرتكـويني  
اي از عالم و در هر روزي كه موجـودي بـه   رو در هر نقطهازاين؛ )95-92: 1366قريب، ... ( آنها

  . گذارد، مخاطب قرآن استوجود مي ةنام انسان پا به عرص
  كــد شــده اســت؛ مؤ »هكلّــ«و  »فّــةكا« و» جميعــاً«ات بــا كلمــ »النــاس«ة واژ نيــز در آيــاتي
  ايـن آيـه در مكـه نـازل شـده اسـت و در سـبب نـزول آن          ).7(اعـراف  ةسـور  158 ةهمانند آي

  اي از يهــود نــزد پيــامبر آمــده، عــده« :خــوانيممــي) ع(برابــر حــديثي از امــام حســن مجتبــي 
بر  ـعليه السلام   ـي خدايي و همانند موسي  بري فرستادهتويي كه گمان مي! اي محمد: گفتند

  خـاتم  ...  آري مـنم : مبر كمـي سـكوت كـرد و سـپس فرمـود     شـود؟ پيـا  تو وحي فرسـتاده مـي  
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  بـه سـوي   : ال كردنـد ؤآنهـا س ـ . پيامبران و پيشواي پرهيزكاران و فرسـتاده پروردگـار جهانيـانم   
  مــورد نظــر نــازل شــد  ةآيــ در ايــن لحظــه. »؟ ه كســي؟ بــه ســوي عــرب يــا عجــم يــا مــاچــ

 ـ      وند حكـيم، كه در آن خدا   در آن . ا صـراحت شـرح داد  رسـالت پيـامبر را بـه تمـام جهانيـان ب
ــر كســي احتمــال مــي  ــامبرروز شــايد كمت ــر مكــه مســلط شــود، چــه رســد    داد پي ــي ب   حت

: 1385؛ مكـارم شـيرازي،   243: 1415فـيض كاشـاني،   ( دنيـا  العرب يا قسمت مهـم ةبه جزير
471-482(.  

ــ) ره(علامــه طباطبــايي    نكــه از اوصــاف آبعــد از : مــورد نظــر نوشــته اســت ة در تفســير آي
  بشـري   ةاش به دست آمد كـه نـزد وي آن دينـي كامـل اسـت كـه حيـات طيب ـ       گرامي مبرپيغ

  رسـيدن بـه چنـين     در را در هر مكان و در هر زمـاني كـه فـرض شـود، تضـمين كنـد  و بشـر       
يش از امر به معروف و نهي از منكر و تجويز طيبات و تحـريم خبائـث و   باحتياجي به  ،زندگاني

 ،اي كه خود بـه دسـت خـويش زده اسـت نـدارد     بندهاي بيهودهالغاي خرافات و گشودن قيد و 
دهد تا نبوت خود را بر جميع طبقات بشر اعلام نمايـد و بـدون   اينك پيغمبر خود را دستور مي

خدا به سوي همگي  ةدرستي فرستادمن به! ايها الناس«: نكه آن را مخصوص قومي كند بگويديا
  .» شما هستم
صفاتي است كه خداوند خود را به آن توصيف نموده و  ،» ...ات الذي له ملك السماو «عبارت 

نفسـه بيـان   خدا را في ةيلي است كه امكان رسالت از ناحيلتع ةرفته، همگي آنها به منزلهمروي
به اين معنا كه آن خدايي مرا بـه  ...  كندنموده و درثاني امكان عموميت اين رسالت را اثبات مي

 ن اوسـت آها و زمين و سلطنت عاليه بر آسمان و زمين از لك آسمانمرسالت خود برگزيده كه 
خـود   ةتوانـد بـه اراد  اوست كه مي... تواند به هرچه بخواهد حكم كند پس تنها اوست كه مي... 

 :1370طباطبـايي، ( ... آنان گسيل بـدارد  ةاي از بندگانش يا به سوي همرسولي به سوي طائفه
415-416(.  

  . ايـن رسـالت، واپسـين رسـالت اسـت     : شـته اسـت  ووضـيح ايـن آيـه ن   سيدقطب در شرح و ت
  هـاي  رسـالت ... رسالت فراگيري است كـه بـه قـومي يـا زمينـي و يـا نسـلي اختصـاص نـدارد          

  زمــاني  ةفاصــل ـ  اي از زمــان بودنــدهــاي محلــي و قــومي و محــدود بــه دورهپيشــين، رســالت
ــو هــدايت چنــين رســالت  هــاو انســان ـ   دو پيغمبــر ــه ايي، گــامهــدر پرت   هــاي محــدودي ب
  هـر رسـالتي در شـريعت،    . داشـتند تـا بـراي رسـالت واپسـين آمـادگي پيـدا كننـد        جلو برمـي 

  هـا بـود تـا واپسـين     هايي داشـت كـه مناسـب بـا پيشـرفت تـدريجي انسـان       سخناني و تعديل
  تطبيـق  دد و قابـل ج ـبـا اصـول كـاملي كـه دارد و بـا فـروع مت       ؛رسالت شرف نـزول پيـدا كنـد   

   ،واپسـين  ايـن رسـالت  ... هـا آمـده اسـت    انسـان ة اين رسالت براي هم .در طول روزگارانخود 
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 رسـند مردمان در فطرت، مشترك و در آن به هم مي ةمطابق با فطرت بشريت آمده است و هم
  گـردد و ايشـان   پـردازان اهـل كتـاب رويـاروي مـي     اي اسـت كـه بـا دروغ   مورد بحث آيه ةآي ...

  ] بـود [بردنـد محمـد بـدان هنگـام كـه در مكـه       آن كسـاني كـه گمـان مـي     .گرداندرا رسوا مي
  بلكـه بعـد    ند؛گذشت كـه رسـالت خـود را بـه مردمـاني جـز سـاكنان مكـه برسـا         بر دل او نمي

ــرايط و   ــه ش ــاز آنك ــر ظ ــروزي را به ــيط، پي ــد ةروف مح ــاد   ،او گردان ــن افت ــر اي ــه فك ــه ب    ك
  ن وقــت بــه اهــل كتــاب و بعــد بــه  هــا و آهــا، رســالت خــود را بــه عــرب گذشــته از قريشــي

ــر  ــوي جزي ــاند  ةفراس ــرب  برس ــيدقطب، ( الع  ــ  ؛)93: 1387س ــخ هم ــه پاس ــن آي ــي اي   ة يعن
دعـوت جهـاني خـود را آشـكار      ،از آغاز )ص( تصورها را داد و به همه فهماند كه حضرت رسول

  .ه استساخت
   »مـدين «و  »دينـه اهـل الم «،  »ام القري و من حولهـا «،  »اهل القري«بار از  13در قرآن . 2

  ن محتـرم  امفسـر  ).6(انعـام  ةسـور  92 ةو آي ـ) 42(شـوري  ةسـور  7 ةياد شده است؛ ماننـد آي ـ 
  هـاي مكـه   از نـام  »ام القـري « :انـد در شرح و توضيح ايـن دسـته از آيـات نوشـته     ،تفسير نمونه

  تركيـب   »قـري «و  ـ  به معنـاي اسـاس و ابتـدا و آغـاز هـر چيـز      ـ  »ام« ةاست و خود از دو واژ
  و شـهر اسـت؛ اعـم از شـهرهاي      يبه معنـاي هـر گونـه آبـاد     »قريه«جمع  »قري« .يافته است

 .شـود نقاط مسكوني جهـان را شـامل مـي     ةاين كلمه هم ،بنابراين. بزرگ و كوچك يا روستاها
اي كـه  نخستين قطعه. نخست زير آب غرق بود ،زمين ة كنند كه همروايات اسلامي تصريح مي

  هـاي زمـين از كنـار آن سـر از آب     بود و سپس تـدريجاً خشـكي   »كعبه« ،ورداز زير آب سر برآ
  . يـاد شـده اسـت   ) گسـترش زمـين  ( »حو الارضد«بيرون آوردند و گسترش يافتند كه از آن به 

  هرگــاه  ،بنــابراين. هــاي روي زمــين اســتآبــادي ة، اصــل و اســاس و آغــاز همــ» مكــه«پــس 
مكـارم  ( ... شـود م مـردم روي زمـين را شـامل مـي    شود، تمـا گفته مي »ام القري و من حولها«

  .)357: 1372؛ همو، 430-429: 1385شيرازي، 
  هـاي مختلـف   در مناسـبت قـرآن  بار در قرآن تكرار شده اسـت و   32 »اهل الكتاب« ةكلم. 3
دعوت آنان به  ،آن آياتة را با الحان مختلف مورد توجه قرار داده است كه رويكرد هم كتاباهل

ادوار تاريخ حضور فعـال و چشـمگير    ةدر هم ،از يهود و مسيحي و غيره ،كتاباهل ؛است »حق«
كتاب سخن گفتـه  در آياتي كه با اهل. و هستند انداند و همواره جزء مخاطبين قرآن بودهداشته

 ةجزيـر كتـاب شـبه  يافتن اهـل شود تا گمان بر اختصاصاست، هيچ قيد و محدوديتي ديده نمي
خداونـد بـه    در ايـن آيـه   ).3(عمـران آل ةسـور  64 ةمانند آي زول قرآن برود؛عربستان در وقت ن

يد بـه سـوي سـخني كـه ميـان مـا و شـما        يبيا! كتاببگو اي اهل :دهندپيامبر اكرم دستور مي
كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزي را شريك او قرار ندهيم و بعضـي از مـا    ؛مشترك است
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يـد  يسر برتابند بگو] از اين دعوت[ هر گاه. يگانه به خدايي نپذيرد بعضي ديگر را غير از خداوند
  .گواه باشيد كه ما مسلمانيم

به زمامداران جهان وقت است كـه بـراي    )ص(هاي رسول اكرم گواه تاريخي بر اين نكته، نامه
سـنگ خـود بـه    انرگ ـ ةاند؛ از جمله در نام ـروي همين آيه تأكيد ورزيده ،دعوت آنان به توحيد

  :نداهمپراتور بيزانس يا روم شرقي، هرقل يا هراكليوس اول، چنين نگاشتا
به هراكليوس بـزرگ   وي ااز محمد بنده خدا و فرستاده. به نام خداوند بخشاينده بخشايشگر«

پس از ستايش و سپاس خدا، مـن تـو را بـه    . بيندكسي كه پيرو راستي گردد گزند نمي. روميان
 اسلام بپذير تا خداونـد دو . به آيين اسلام درآي تا گزند نبيني. خوانماسلام و پذيرفتن آن فرامي

اي . مردم كشور بر تو خواهـد بـود   ياگر بر اين پيام پشت كني، گناه همه. را پاداش دهد بار تو
مكـارم شـيرازي،   ( » ... ايم روي آوريـد به سخني كه ما و شما آن را يكسان پذيرفته! اهل كتاب
   .)157: يداالله، بي تا؛ حم 2،456ج: 1371
افراد بشر را در اقصي نقاط عالم در هـر روزگـاري مخاطـب    ة هم »ن بلغم«قرآن با عبارت . 4

در سـبب نـزول ايـن     .به كار رفته است) 6(انعام ةسور 19 ةاين عبارت در آي. خود دانسته است
ونـه پيـامبري   تـو چگ «: گفتنـد ،اي از مشركان مكه نـزد پيـامبر آمده  آيه نقل شده است كه عده

تو تحقيق كرديم، آنها  يبينيم؟ حتي از يهود و نصارا دربارهمينهستي كه احدي را با تو موافق 
لااقل كسي را به ما نشان بده . نيز گواهي به حقانيت تو براساس محتويات تورات و انجيل ندادند

   .»كه گواه بر رسالت تو باشد
  و در آن بـه پيـامبر دسـتور داده شـد كـه       نـاظر بـر ايـن جريـان نـازل شـد       ،20و  19آيات 

  ايـن قـرآن بـه مـن وحـي شـده       : و بگـو ... گواهي خـدا از همـه برتـر اسـت     : بگو) به اين كفار(
: 1372طبرسـي، ( ... رسد هشدار دهمآن شما و كساني را كه قرآن به آنان مي ةاست تا به وسيل

  .)436، 4ج
اند كـه مطالـب را از   كساني »من بلغ«د از مرا :در شرح آيه نوشته است) ره(علامه طباطبايي 
  چه معاصـرين و چـه مردمـي كـه بعـد از عصـر آن جنـاب پـا بـه دنيـا            ؛اندخود پيامبر نشنيده

  پس رسالت آن حضرت، عمـومي و قـرآنش ابـدي و جهـاني اسـت و از نظـر دعـوت        . گذارندمي
  اني كـه از غيـر   شـنوند و بـين كس ـ  اسلام هيچ فرقي بـين كسـاني كـه قـرآن را از خـود او مـي      

 ؛كنمقرآن انذار مي ةوسيلآمده است؛ يعني به »لانذركم به«عبارت  ،در آيه .شنوند، نيستاو مي
  اش ايـن اسـت كـه قـرآن بـر هـر كسـي        نكتـه . كـنم قرائت قـرآن انـذار مـي    ةوسيلو نفرمود به

   كــه الفــاظ آن را بشــنود و معنــايش را بفهمــد و بــه مقاصــدش پــي ببــرد  يــا كســي بــراي او 
لازم نيسـت  . ترجمه و تفسير كند و بر هر كسي كه مضامين آن به گوشش بخورد، حجت اسـت 
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: 1370طباطبايي، (شود حتماً به زبان آن قوم باشد اي كه به سوي قومي ارسال ميكتاب و نامه
  .)7،59ج

  هـر كـس كـه    : مـورد بحـث همـين نكتـه را بيـان كـرده اسـت        ةسيدقطب نيز در توضيح آي
  اني كــه آن را بدانــد، بــه معنــاي قــرآن پــي ببــرد و محتــواي  بــبرســد و بــا ز ايــن قــرآن بــدو

ــيل    كآن را در ــه وس ــزدان ب ــت ي ــد ، حج ــي   ة كن ــت م ــر او ثاب ــرآن ب ــودق ــيدقطب،( ش   س
پس اين عبارت هم گواه ديگري بر عموميت و جامعيـت و شـمول خطـاب     ؛)2،702ج: 1387 

  .قرآني است
اف در قرآن به كار رفته است؛ از جمله ضد و جمع و مهاي مفربار به شكل 64 »تماُ« ةواژ. 5
فراهيـدي،  ( باشـد به معناي قصد و هدف مي »الام«، اصل اين كلمه. )2(بقره ةسور 213 ةدر آي

به افرادي از انسان كه دور هم جمع شده باشند و داراي يك مقصد و يـك هـدف   ). 38: 1426
  .)173، 2ج: 1370طباطبايي،( گفته شده است »امت«باشند 

علي نهـج واحـد و قصـور    «عبارت  ،ةواحد مةكان الناس اسيدقطب در تفسير كلام خداوند 
را  »امـه « ةالبحرين نيز كلممجمع. )328-1،323ج: 1387سيدقطب،(ت كار برده اس به »واحد

  ).9، 6ج: 1375طريحي، ( معنا كرده است »جماعه«به 
ژادهـاي گونـاگون در امصـار و اعصـار     با قشـرهاي مختلـف و ن   را در اين آيه مردم قرآن كريم

؛ آنان، مقصد و هدف واحـدي قائـل اسـت    ةشناسد؛ يعني براي هممي »امت«به عنوان  ،متفاوت
را به  »ةواحد مةكان الناس ا« )ره(شيخ طوسي  .باشدنگاه جهاني و واحد مي ،نگاه قرآن ،روازاين

: شـيخ طوسـي، بـي تـا    ( ودنـد يعنـي داراي ديـن واحـدي ب    است؛ واحد گرفته لّتمعناي اهل م
طريحـي،  ( دانسته است »مذهب«البحرين يكي از معاني امت را، عهمچنان كه مجم .)2،193ج

1375(.  
 ةسور 28 ةمورد تأكيد قرار گرفته است و آن آي »هفّكا« ةبا كلم »انسان« ةواژ ،ي ديگرادر آيه

مـردم   ةبـراي هم ـ جـز  ما تـو را  «: فرمايدخداوند كريم در اين آيه به پيامبر مي. است ) 34(أسب
بترساني؛ هرچند كـه بيشـتر    هاي الهي بشارت دهي و از عذاب اوتا آنها را به پاداش ،نفرستاديم
 .)846: 1426فراهيدي، ( لغت به معناي كل، همه و جميع است در »هكافّ«. » دانندمردم نمي

سان با كـف دسـت خـود    نجاكه انآبه همان معناي كف دست است و از »كف« ةاين كلمه از ماد
كردن و گاهي به معنـاي  به معناي جمع گاهي كلمه كند، اينگيرد يا از خود دور مياشيا را مي

مـورد   ةمفسران تفسـير نمونـه، در آي ـ  ة به گفت. )481: 1389راغب اصفهاني، ( كردن استمنع
مورد  او همگي ركردن در اين نوشته، معناي جمع .اندبحث، هر دو معنا را مفسران احتمال داده

  .امنظر قرار داده
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  بـه عنـوان شـخص ثالـث يـا       »منـوا آ« ةآورنـدگان بـا واژ  قـرآن از ايمـان   ةآي 89در : يادآوري
ــاد شــده اســت  ــدگان و تقواپيشــگانايمــان كــه ذكــر اســتقابــل. مخاطــب ي   و ) متقــين(آورن
  الهـي   هـدايت  نتيجـة بشـري و   ةهـاي جامع ـ پيشـگامان و برتـرين   ،صالحين و شهدا و صديقين

  گويـاي ايـن حقيقـت اسـت      ،هـا و توجـه قـرآن بـه ايـن اقشـار      خطـاب  ،به بيان ديگـر . هستند
  را شـناخته و پذيرفتنـد و بـدان پايبنـد      »حـق «كه اينان زودتر و بهتـر از ديگـر آحـاد بشـري     

 ـ  ،بنابراين. و ملتزم گشتند   نگـرد  نمونـه و پـيش رو مـي    ةجامع ـة ايـن اقشـار بـه ديـد     هقـرآن ب
  نــان را آ گــران بســازد ويبــراي د اي»اســوه«اي بيشــتر در صــدد اســت از آنــان هــو بــا خطــاب

   سـادة  ورزشهمچنـان كـه يـك مربـي بـراي عمـوم،        ؛بيشتر و بيشتر بپروراند و تربيـت نمايـد  
  هــاي ســخت ، برنامــهايحرفــههــاي ، امــا بــراي ورزشــكاران تــيمكنــدرا توصــيه مــي همگــاني

ــي    ــرا درم ــه اج ــته را ب ــدي و پيوس ــر آيـ ـ .آوردو ج ــور 2 ةبراب ــرهة س ــه  )2(بق ــد ك   ، هرچن
رو، ازايـن  ؛برندقرآن، كتاب هدايت براي آحاد بشري است، اما تنها افراد تقواپيشه از آن بهره مي

مندي از قرآن هيچ تزاحم و تضادي با عموميت و شمول جهـاني خطابـات قـرآن    بهره ةاين نحو
  .ندارد 

  رسالت جهاني قرآن .ج
  :ش حق و حاكميت عدالت بر جهان و پيروزي مستضعفاننويد گستر :گفتار اول

  ) ع( بــا اشــاره بــه داســتان حضــرت موســي) 28(قصــص ةســور ةخداونــد در آيــات اوليــ. 1
  بـه مـؤمنيني كـه در مكـه، قبـل از هجـرت،        ،قدرت استكباري و ظالمانه و فاسد فرعون دربرابر

  يــن نويــد بــه صــورت ا .دهــدكردنــد، نويــد پيــروزي مــيبــا تعــداد انــدك خــود مقاومــت مــي
  مسـلمان مكـه اسـت و آنهـا     اش بـه مؤمنـان تـازه   عام و جهاني است، هرچند كه خطـاب اوليـه  

  گـذار  را مفتخر به اين خطاب دانسته اسـت كـه بـا ايمـان راسـخ و اسـتقامت و پايـداري، پايـه        
ــه، عبــارت  .هــاي درخشــان آينــده شــدند پيــروزي ــذين استضــعفوا«در همــين آي   ، تمــام » ال
ــدون هــيچ محــدوديت و قيــدي شــامل مــي شــدهداشــتهگــهنضــعيف    ةدر همــ ؛شــودهــا را ب

  اسـت   »ضـعف « ةفعـل ماضـي مجهـول و جمـع از مـاد      ،» عفواضاست« ةواژ .امصار ةاعصار و هم
  بـه كسـي گفتـه     »مستضـعف «. مستضـعفين  ةعال به كار رفته است؛ يعني هم ـفاب استبكه در 
ــي ــالقوه دارد و د  م ــل و ب ــوان بالفع ــه ت ــود ك ــهش ــدماتي،   ر عرص ــري، خ ــي، فك ــاي فرهنگ   ه

  هـا و افـراد ظـالم    قـدرت  ةامـا از ناحي ـ  ،اقتصادي و توليدي از توانايي مناسـبي برخـوردار اسـت   
در . تواند استعدادش را شكوفا سـازد در فشار قرار گرفته و در بند و زنجير واقع شده است و نمي
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باشـد،   يدي يا زمـاني و مكـاني خاص ـ  كه گوياي نگاه قومي و نژا يهيچ قيد و شرط ،اين عبارت
  .شودديده نمي

  هــاي ديگــر ايــن آيــات نيــز بــر  هــا و عبــارتواژه ،» الــذين استضــعفوا«عــلاوه بــر عبــارت 
ايـن سـوره بـه شـكل      6و  5دهند؛ از جمله آنكه آيـات  عموميت و شمول اين وعده گواهي مي

ن موضـوع  ي ـنند و تصور نشود كه ااند تا بر استمرار و كليت اين قانون دلالت كمضارع بيان شده
خواهيم چنـين  ايم و مياراده كرده :فرمايدخداوند مي. اسرائيل اختصاص داردبه مستضعفان بني

  . ... كنيم
اين سوره، خداوند پنج نكته را بيان كرده است كـه بـا هـم پيونـد و ارتبـاط       6و  5 ةدر دو آي

  :نزديك دارند
  كنيم؛ميهاي خود شمول نعمتمفين را عمستض -
 يم؛ينماآنها را پيشوا مي -

 كنيم؛آنها را وارث حكومت جباران مي -

  دهيم؛مت قوي و پابرجا ميوبه آنها حك -
  .دهيم به دشمنانشان آنچه را كه بيم داشتند، نشان مي -

ــانون  ــانگر ق ــوق بي ــات ف ــ يآي ــراي هم ــي ب ــ ةكل ــوام اســت ةاعصــار و هم   زوال حكومــت . اق
 ـ. ت الهـي بـود  اي از تحقـق مشـي  اسـرائيل، نمونـه  حكومـت بنـي   و فرعونيان   تـرش  كامـل  ةنمون

 ـ     عـدالت در تمـام    تـر آن، ظهـور حكومـت حـق و    گسـترده  ةحكومت پيامبر اسـلام بـود و نمون
   .)19-15، 16ج: 1371مكـارم شـيرازي،  (اسـت   )عـج (به دست امام مهدي ) الارض(زمين ةكر

  دنيـا بعـد از   «: بـه همـين آيـه فرمـود     در مناسـبتي بـا اسـتناد    )ع(امام علي بـن ابـي طالـب     
  هـايش سـرانجام زيـر بـار مـا خواهـد رفـت و رو بـه مـا خواهـد نمـود؛ هماننـد             سركشـي  ةهم

  » كنـد دهـد و سـرانجام بـه وي ميـل و عطوفـت مـي      خود را شـير نمـي   ةآغاز بچ در كهشتري 
  ).209، كلمات قصار، شالبلاغه نهج(

  و از درگـاه   كـرد  ، ابلـيس زمـاني كـه تمـرد    )15(حجـر  ة سـور  38تا  36به استناد آيات  .2
  خداونـد  . تقاضا كرد كه تـا روز قيامـت در دنيـا زنـده بمانـد     د خداوند رحيم رانده شد، از خداون

  الــي يــوم «اصــل طــولاني شــدن عمــر ابلــيس را اجابــت كــرد ولــي نــه تــا روز قيامــت، بلكــه  
  بـا درنظـر  : آيـات نوشـته اسـت    در شرح و توضـيح ايـن  ) ره(علامه طباطبايي  .» الوقت المعلوم

   غيـر از  »يـوم وقـت معلـوم   «رسـد كـه   بسيار روشن به نظر مي ،مورد بحث ةگرفتن سياق دو آي
  دليل عقلي و نقلي قـائم اسـت بـر اينكـه بشـر بـه سـوي سـعادت سـير           ... است» يوم يبعثون«

  و شـر  رسـد و مجتمـع انسـاني از گنـاه     زودي بـه كمـال سـعادت خـود مـي     نموده و اين نوع به
  رسـد؛ بـه طـوري كـه در روي زمـين جـز خـدا كسـي         رهايي يافته، به خير و صلاح خالص مي
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  هـاي  مـرض  و گـردد مـي نيكـو   ،شـود و بسـاط كفـر و فسـوق برچيـده و زنـدگي      پرستش نمي
   .مهلـت ابلـيس اسـت    ،روز وقـت معلـوم كـه سـرآمد    . روددروني و وساوس قلبـي از ميـان مـي   
  شـود و جـز خـدا كسـي     كلـي كنـده مـي   فسـاد بـه   ةريش ـ روز اصلاح آسـماني بشـر اسـت كـه    

ــي ــودپرســتش نم ــد    . ش ــد باش ــوجهي باي ــل ت ــان قاب ــت، زم ــايي قيام ــا روز برپ ــن روز ت از اي
  .)12،229ج: 1370طباطبايي،(

  فرمايـد كـه در كتـاب زبـور، پـس از تـورات       مـي ) 21(انبيـاء ة سـور  105 ةخداوند در آي ـ .3
  مـراد از  . مـن زمـين را بـه ارث خواهنـد بـرد      ةسـت كـه بنـدگان شاي  ] و مقرر داشـتيم [نوشتيم 

  از ديگـران بـه    ،ن، ايـن اسـت كـه سـلطنت بـر منـافع      اوراثت زمين بـر طبـق فرمـايش مفسـر    
كـه   ـ  يا دنيايي است ،بركات. صالحان منتقل شود و بركات زندگي در زمين مختص ايشان شود

  مفـاد آيـه ايـن اسـت      ،گـردد و در ايـن صـورت   مندي صالحان از زنـدگي دنيـوي برمـي   به بهره
  كننـد  مـي  خـدا را بنـدگي   ،صـالح  مـردم زودي زمين از لوث شرك و گنـاه پـاك گشـته،    كه به

كه عبارت است از مقامات قربي كـه در دنيـا بـراي     ،يا  اخروي است ـ  ورزندنمي وي شركه و ب
ون شـود، چ ـ هر دو وراثت دنيـايي و اخـروي را شـامل مـي     ،مورد بحث ةآي... خود كسب كردند 

  .)493-492، 14ج: همان(مطلق است 
  دهنــد وعــده بــه افــراد مــؤمني كــه اعمــال صــالح انجــام مــي ) 24(نــور ةســور 55 ةآيــ .4

ــه  ــه ب ــين را دداده اســت ك ــيرزودي زم ــان م ــذارد و اختيارش ــلط  (گ ــين مس ــر زم ــان را ب   آن
جـايگزين  و امنيـت را  ) كنـد ثابت و برقرار مـي (سازد دينشان را در زمين متمكن مي) كند ومي

   .كندترس مي
  : فرمايــدبــه طـور شــفاف مـي   ،هماننـد ديگــر آيـات   ،)9(توبــه ةسـور  33 ةخداونـد در آي ــ. 5

   ةن را بـر هم ـ آاوست آن كسي كه پيامبرش را با هدايت و دين حـق بـه رسـالت فرسـتاد تـا       «
  منظـور از ديـن حـق، ديـن اسـلام و عقايـد و احكـام آن اسـت كـه بـا           . » ... اديان چيره كنـد  

 ).9،378ج: همـان ( واقعيت و با حق منطبق است و با فطـرت و حقيقـت آفـرينش تطـابق دارد    
  معنـاي ايـن آيـه صـورت وقـوع       :الـدين سـيوطي، نوشـته اسـت    معتبر اهل سنت، جـلال  مفسر

  كــه هــيچ يهــودي و مســيحي و صــاحب ملتــي جــز اســلام  گيــرد مگــر وقتــيبــه خــود نمــي
  لام، ديـن رحمـت و صـلح و آرامـش و عـدالت      هرچنـد اس ـ . )3،231ج: 1404سيوطي، ( نماند

  است اما براي برقـراري صـلح و آرامـش و برپـايي عـدالت و دفـع و رفـع ظلـم و فسـاد و بـراي           
  گــران و مســتكبران و اســتعمارگران و حاكميــت آزادي و وارســتگي، برانــدازي ســلطه و ســلطه

ــ .ناپــذير اســتدر حــد ضــرورت اجتنــاب ،غضــب و جنــگ ةاســتفاده از قــو ــا اي   اي ن فلســفهب
  كه براي جنگ و نبرد مسلحانه در ديـن وجـود دارد، از نظـر فقهـي، جنـگ منحصـر بـه دفـاع         
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  شكسـتن  تعريـف شـده و بـراي درهـم     نيـز  بلكه جنگ علاوه بر دفاع، براي بازدارنـدگي  ،نيست
ــالم      ــاط ع ــان اقصــي نق ــاي مردم ــه اطــراف و دســت و پ ــايي كــه ب ــا و غــل و زنجيره   ديواره

دريافت اسـت؛ از  روشني قابلو اين گستردگي از آيات متعدد قرآن به ،استبسته شده، ضروري 
  : جمله
بر شما واجب شده است بـا  ) قتال(جنگ«: فرمايدمي) 2(بقره ةسور 216 ةخداوند در آي. الف

كـه آن  حـالي رشايد چيزي را ناخوشايند بدانيـد د . اينكه آن براي شما دشوار و ناخوشايند است
خداونـد  . كه آن براي شما شـر اسـت  شايد چيزي را دوست بداريد درحالي براي شما نيكوست و

  .»دانيدداند و شما نميمي
ــ .ب ــور 39 ةدر آي ــال ةس ــان   ،)8(انف ــگ بي ــدف از جن ــه ــراحت،    دهش ــا ص ــه ب ــت ك   اس

  نمانـد و ديـن يكسـره     ياي بـر جـا  و بجنگيـد تـا فتنـه   « :فهمانـد رويكرد جهاني اسـلام را مـي  
 دانفـال نيـز وجـو    ةسور 65 ةو آي) 2(بقره ةسور 193ة همين دستور در آي .»... از آن خدا باشد

  .دارد 
  در لغت بـه معنـاي قـراردادن طـلا در آتـش اسـت تـا خـوب يـا بـد            ،»فتن«ة از ماد »فتنه«

  علامـه طباطبـايي، فتنـه بـه     ة بـه گفت ـ  .)401: 1389راغـب اصـفهاني،   ( بودنش آشـكار شـود  
شوند و قهراً چيزي بايد باشد كه بـر نفـوس   آزمايش ميمعناي هر چيزي است كه نفوس به آن 

  هـاي  مدهاي جنگـي و نـاامني و شكسـتن پيمـان    اگران آيد، لكـن ايـن كلمـه بيشـتر در پيش ـ    
   ،حســن مصــطفوي ،محقــق بــزرگ .)9،116ج: 1370طباطبــايي، ( شــودصــلح اســتعمال مــي

 ، فتنـه اسـت  هر چيزي كه موجب اخـتلال در نظـم امـور و باعـث اضـطراب شـود       :نوشته است
رو به هر كفر و شرك و بلا و گرفتاري و فقر و ناامني و فساد نازاي ؛)9،23ج: 1360مصطفوي، (

و تا روزي كه در جهان فتنه هست، دسـتور قرآنـي بـه     ،شودفتنه گفته مي ،و اختلاف و تخريب
  .قوت خويش باقي است 

تـر و  به صـورت شـفاف   ضمن توبيخ شديد، هدف از جنگ را) 4(نساء ةسور 76و  75 ةآي. پ
  و بـراي شـما چـه سـودي دارد كـه در راه خـدا و در راه مـردان و        « :تر بيان كـرده اسـت  جزئي

  از ايــن را مــا  ،پروردگــارا :گوينــدجنگيــد؟ همانــان كــه مــيزنــان و كودكــان مستضــعف نمــي
  شــهري كــه مــردمش ســتمگرند بيــرون ببــر و از جانــب خــودت بــراي مــا سرپرســتي بگمــار  

كنند و در راه خدا پيكار مي ،اندكساني كه ايمان آورده. ويش براي ما ياوري مقرر فرماو از نزد خ
  پــس بــا دوســتان و يــاوران شــيطان . جنگنــددر راه طــاغوت مــي ،انــدكســاني كــه كــافر شــده

  ايـن آيـه نيـز هـدف از جنـگ را آزادسـازي        . »پيكار كنيد كه قطعاً نيرنگ شيطان سست است
  كــاربردن هتمگران و اســتعمارگران معرفــي كــرده اســت و بــا بــمــردم مستضــعف از چنــگ ســ

  مستضــعف، نگــرش مطلــق و جهــاني خــويش را بــدون گــرايش قــومي و نــژادي و زبــاني  ة واژ
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كـرده   فرمان جنگ با شيطان و ياوران او را صادر مورد تأكيد قرار داده است و در ادامه ،و ديني
  .است 
شود كه ما را از راه حـق و از  ر موجودي گفته ميبه هر كسي و هر چيزي و ه »نشيطا«ة واژ

خواه در قالب دولت ستمگر باشـد، خـواه در قالـب لهـو و      ؛كار درست و سالم و عقلاني بازبدارد
     ...لعب و فساد اخلاقي، خواه در قالب ماديات و امور اقتصادي و 

  :امر به ابلاغ پيام و تلاش براي حاكميت قرآن: گفتار دوم

شويم كه هم به پيامبر اكرم و هم به مؤمنين و مسـلمين بـه   رو ميهياتي روبآار با در اين گفت
حـق و ابـلاغ پيـام آزادي و     ةامر فرموده تا در راه اعتلاي كلم ،جهان هستية طور عام در گستر

و  ،و براي دفع و رفع ظلم و فساد و استثمار و فقر و نيز براي برقراري حاكميت عدالت ،انسانيت
تـوان در  آيات مورد نظر را مـي . كوشا باشند، با پايداري و پشتكار ،قرآنهاي تحقق آرماندر راه 

  :بندي كردزير طبقه ةچند دست
  كاربســتن معــروف و امــر بــه معــروف و نيــز رعايــت تقــوا و آيــاتي كــه همگــان را بــه بــه. 1

ــر   ــده اســت و آن را ب ــر فراخوان ــي از منك ــ نه ــرده اســت  ةهم ــرض ك ــداران ف ــا در  ،دين   راه ت
  هــاي منطبــق بايســته »معــروف« .معرفــي و تثبيــت و تــداوم معــروف و زدودن منكــر بكوشــند

  آن از حيـث موضـوع بـه گسـتردگي      ةدامن ـ. هاي الهـي اسـت  با فطرت انساني و همسو با آرمان
  هـاي فرهنگـي و اخلاقـي و اقتصـادي و سياسـي اسـت و       تمام ابعاد وجـودي انسـان در عرصـه   

  يچ حد و حصري بـراي آن لحـاظ نشـده اسـت و از نظـر نـوع انسـاني،        از حيث زمان و مكان، ه
  هرچـد مخـاطبين   . شـود هـا از هـر قـوم و نـژاد و زبـان مـي      انسـان  ةمطلق است و شـامل هم ـ 

  شـوندگان، جهـاني   امـر و نهـي   ةامـا گسـتر   ،اين دسـتور، افرادمـؤمن و دينـداران هسـتند     ةاولي
  امــر بــه معــروف و نهــي از منكــر داده دســتور بــه  آشــكاراآيــه  9خداونــد حــداقل در . اســت
  گفتنــي  .اســت) 3(عمــرانآل ةســور 114و  110و  104هــاي يــات، آيــهآآن ة از جملــ .اســت

 ،هاي فقهي براي امر به معروف و نهي از منكر بيان شده استاست آداب و شرايطي كه در رساله
 ،ت، بلكه آن آداب و شرايطها، محدودكننده يا بازدارنده از اجراي وظيفه نيسرغم بعضي توهمبه

  .تاجراس ةدستورالعمل و بيانگر نحو
صراحت  با ،»مقاتله«و  »قتال«در قالب  »ل-ت-ق« ةكاربستن مادها آيه با بهخداوند در ده. 2

  .كرده است مسلحانه را صادر ةتمام، دستور جنگ و مبارز
  :اند؛ از جملهداده »جهاد«آياتي كه دستور به  .3
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  . ، جهاد در راه خدا، در كنار ايمان و هجـرت قـرار گرفتـه اسـت    )2(بقره ةورس 218 ةدر آي -
  اين همراهي بيانگر آن است كه ايمان بـه عنـوان اعتقـاد و بـاور درونـي بايـد بـا رفتـار بيرونـي          
  كامل شود و به اثبات برسد و امر به جهاد، هميشگي و جهـاني اسـت و محـدوديت جغرافيـايي     

  بـه معنـاي مشـقت و تـلاش اسـت و در قالـب        »جهـد  «ة از مـاد  »هادج« ةكلم .يا زماني ندارد
  خصوصـاً در   ؛باشـد ن مـي ابـه معنـاي محاربـه و جنـگ بـا دشـمنان و مخالف ـ       ،جهاد ومجاهـده 
: 1389راغب اصـفهاني،  ) (8(انفال ةسور 72 ةتركيب شود؛ مانند آي »انفس« ةمواردي كه با واژ

   »جهـاد «با توجه بـه تفـاوت مـاهوي    . )160 :1426؛ فراهيدي، 210: 1429فارس، ؛ ابن109
  ، حركـت هجـومي و    »جهـاد «و با توجه بـه فضـاي بحـث جهـاد، در معنـا و مفهـوم        »دفاع«و 

ــهتــلاش رو ــو نيــز نهفتــه اســت ب ــا    ؛جل ــد از موضــع قــدرت و ب ــا كــه مــؤمنين باي ــدين معن   ب
  كنـد كـه    گفتنـي اسـت اگـر كسـي تصـور      .اشراف كامل، ابتكار عمل را در دست داشته باشـند 

  قرآن با دستورهاي جهادي آن، محدود به شـخص پيـامبر و و زمـان صـدر اسـلام و مخصـوص       
  خواســته يــا ناخواســته جــاودانگي قــرآن و هــدايتگري آن و نيــز ، عربســتان اســت ةجزيــرشــبه

ن ايكه در اين نوشته، مجال طرح  ،ضرورت دين و دينداري را در جامعه، انكار و نفي كرده است
  .بحث نيست 

  در ايـن  . اسـت  )66(تحـريم  ةسـور  9 ةو آي ـ) 9(توبـه  ةسـور  73 ةآي ـازجمله آيات جهـاد،   -
گيـري و  دو آيه نه تنها به پيامبر دستور جهاد با كفار و منافقين داده شده كه دستور به سـخت 

  درواقـع سـخن خداونـد از طريـق پيـامبر بـا        ،سخن با پيـامبر  .شدت عمل نيز اضافه شده است
 ـدانگي قـرآن و عموميـت خطا  مردم است و جاو   پـس  . كنـد ايـن موضـوع را تأييـد مـي     ،ات آنب

 .اين دستور به قوت خـويش بـاقي اسـت    ،بشري باشد ةدار جامعتا زماني كه كفر و نفاق، ميدان
  ، بـه پيـامبر و درواقـع    )25(فرقـان  ةسـور  52 ةدستور به شـدت و غـلاظ، در آي ـ   ةقرآن در ادام

  ن تبعيـت ننماينـد و   اگـاه از كـافر  دهـد كـه هـيچ   ر مـي مردم مـؤمن و مسـلمان دسـتو    ةبه هم
  نـان مبـارزه كننـد و حـق     آصف خود را از آنان كاملاً جدا كنند و به بهتـرين شـكل ممكـن بـا     

  . جهاد را  ادا نمايند
 ـ  ةهم .4   و ديگـر مشـتقات آن،    »بـلاغ «در قالـب   ،»غ-ل-ب« ةكـاربردن مـاد  هآياتي كه بـا ب

  رسـاني و تبشـير و انـذار و ابـلاغ پيـام وحـي       ملـزم بـه اطـلاع    پيامبر اكرم و ديگـر رسـولان را  
  ي و هــم بــه حكــم ظــهــاي لفهــا و عبــارتهــم بــه حكــم واژه ،ايــن آيــات نيــز. دانســته اســت

  محتوا، داراي شـمول و جـامعيتي هسـتند كـه هرگـز بـا محـدوديت زمـاني و مكـاني و قـومي           
 ةسـور  52 ةو آي ـ) 72(جـن  ةسـور  28 ة، آي ـ)33(احـزاب  ةسـور  39 ةسازگار نيست؛ مثـل آي ـ 

  ).14(ابراهيم
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  :مفاهيم عام و جهاني :گفتار سوم

 و اصطلاحات و مفاهيمي در قـرآن وجـود دارد كـه زمـان و مكـان را درنورديـده و بـا        هاواژه
كه در اين نوشته به بعضي از  ،گيردتمام امصار و اعصار را در بر مي ،گستردگي وشمول نامحدود

  :شوده ميجآنها تو
  بـه   »عـالم «ايـن كلمـه جمـع    . بار در قـرآن اسـتعمال شـده اسـت     73كه  »عالمين« ةواژ.1

  از  ،خلـق  ةايـن كلمـه هرچنـد شـامل هم ـ    . عـالمون يعنـي اصـناف خلـق    . معناي خلـق اسـت  
  انـذار  ة بـه ملاحظ ـ  ،لكـن مـراد از آن   ،شـود جماد و نبات و حيوان و انسان و جـن و ملـك مـي   

  خلـق اسـت كـه     قـرار دارد، مخصـوص مكلفـين از    )25(فرقـان  ةسـور  1 ةكه در آياتي مثل آي ـ
» جهانيـان «كه در زبان فارسي به ) 15،246ج: 1370طباطبايي، (باشند همان جن و انس مي

  اسـتغراق و كليـت    ،)العـالمين ( نيـز بـه اول كلمـه اضـافه گـردد     » ال«حال كه . شودترجمه مي
  قـه، نـژاد و قـوم معـين     گـردد و مخصـوص بـه منط   هـا مـي  انسـان ة فهماند كه شامل همرا مي

  آينــدگان را نيــز شــامل  ةهمــين طــور ايــن كلمــه از نظــر زمــان قيــدي نــدارد و همــ. نيســت
 ةو اين كلمه روشنگر اين است كه آئين اسلام، جنب ـ ؛)15،8ج: 1372مكارم شيرازي، (شود مي

  .جهاني دارد
  فرقـان  قـرآن را    ايـن سـوره،  : نوشـته اسـت  ) 25(فرقـان  ةسـور  1 ةسيدقطب در تفسـير آي ـ 

حـق از باطـل و هـدايت از     ةزيـرا قـرآن جداسـازند    ؛حق از باطلة ناميده است؛ يعني جداسازند
اي كه با هيچ برنامه... كند روشني را براي سراسر زندگي ترسيم مية قرآن برنام .است... ضلالت 
  فـارق بـا ايـن معنـي،      قـرآنِ ...  گـردد مخلـوط و ممـزوج نمـي    ،هـاي پيشـين بشـريت   از برنامه

. گـردد آيد و روزگار رشد و نمو آغاز ميروزگار كودكي به پايان مي ،با فرقان. فراخ و بزرگ است
روزگـار   ،بـا آن . رسـد يد و دوران معجزات عقلي فراميآروزگار معجزات مادي به پايان مي ،با آن

رسـد  رسـد و دوران رسـالت همگـاني و فراگيـر فرامـي     هاي محلي و موقت بـه آخـر مـي   رسالت
  .)863، 4ج: 1387دقطب، سي(

ــد    307در  ،و مشــتقاتش »هــدايت«ة واژ .2 ــه خداون ــه كــار رفتــه اســت و همگــي ب   آيــه ب
  قـرآن كتـاب هـدايت اسـت و پيـامبر و فرسـتادگان        .و پيامبرش و قرآن نسبت داده شده است

  تـاب اسـت كـه بـي دريـغ، همـه       ايـن هـدايت، آفتـاب عـالم     .ندخدا بـراي هـدايت آحـاد بشـر    
  منظــور از هــدايت، دلائــل روشــن و بــراهين « .))9(توبــه ةســور 33 ةآيــ :نــك( يــردگرا فرامــي

مكـارم شـيرازي،   ( »دهـد آشكاري است كه در آئين اسلام وجود دارد و عقل بر آن گـواهي مـي  
  .)7،370ج: 1371
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بـار در   969هاي مختلـف  به معناي مالك و مدبر، به شكل مفرد اما با تركيب ،»رب«ة واژ. 3
و هـم   ،به خداوند متعال نسـبت داده شـده اسـت    ،قريب به اتفاقهمه جا رفته كه  كار قرآن به

شمول و گسـتردگي آن، تمـامي موجـودات و     ،در اين صورت .يعتكويني دارد و هم تشرية جنب
خصوصاً . گيردرا در اقصي نقاط جهان هستي فرامي ،سابق و لاحق و از قديم و جديد ،آحاد بشر

  .به كار برود »نرب العالمي«اگر به شكل 
  مسـلحانه  ة ضـمن تحـريض مـؤمنين بـه مبـارز      ،)9(توبـه  ةسـور  33 – 31آيـات  : »هكلّ«. 4

  شوند، بشـارت عالمگيرشـدن اسـلام را بـه مسـلمانان      كه سد راه پيشرفت اسلام مي يبا دشمنان
   دانـد در ايـن مـي   ،زمـين ة كرتمام اديان جهان و بر  ةبر هم را دليل پيروزي اسلام داده است و

. )372: همـان ( كه هم محتواي آن حق است و هم دلائل و مـدارك و تـاريخ آن روشـن اسـت    
  ) 61(صـف  ةسـور  9 ةدر آي) بشارت انتشار و حاكميت مطلق اسلام در عالم بشريت(همين نكته

  در ايـن آيـات،    كـه  توجـه اسـت  قابـل  .تكرار و تأكيـد شـده اسـت   ) 48(فتح ةسور 28 ةو در آي
  بـه كـار رفتـه اسـت      »اظهـار « ةاز مـاد ــ  » كله الدين علي ليظهره« بارتـ در ع» ليظهره«واژة 

  دهـد كـه ايـن    نشـان مـي   آن، محتـرم تفسـير نمونـه در مـوارد اسـتعمال      انكه بررسي مفسـر 
  بـديهي اسـت كـه بشـارت     . جسماني و قـدرت ظـاهري آمـده اسـت    ة ماده بيشتر به معناي غلب

عقلـي و عينـي و حكـومتي    ة بلكه غلب ـ ،لي نيستصرفاً منطقي و استدلا ةيافتن اسلام، غلبغلبه
 ،اسـلام  ةپيـروزي و غلب ـ  و آيـد ها مـي به معناي مطلق بودن عبارت ،ترو به عبارت صحيح ،است
  .جانبه استهمه

 نوشت پي

1- Samuel P Huntington:  هابرخورد تمدن«متخصص علوم سياسي  و واضع نظرية«.  

  نتيجه

  بـا مكانيسـم اجرايـي     ،بـيش از چهـارده قـرن قبـل     ،يسازي و نظـم نـوين جهـان   جهاني ةايد
  و فسـاد و تبعـيض    ظلـم  لـي پيـدا كـرد تـا جهـان را از     جن تآقبول، از كـلام وحـي در قـر   قابل

  عـلاوه بـر    .و فقر پاك كرده، و عدالت و انسـانيت و امنيـت و صـلح و آرامـش را حـاكم گردانـد      
  رآن در سـطح گسـترده، گـواه ديگـر     اين طرح، مفـاهيم و محتـواي ق ـ   ةتوجه در ارائقدمت قابل

  هيم را در سـه  ااعت نـاچيز خـود توانسـتم آن مف ـ   بض ـدر اين نوشته بـه   من ت، وبر اين مدعاس
   ،بنــابراين .اختصــار مــورد اشــاره قــرار دهــمبــه) اهــداف، مخــاطبين و مفــاهيم عــام(قســمت 

قـرآن، مصـادره    توان نتيجه گرفت كه در تقابل دين و استعمار، اين ايده از طرف مخـاطبين مي
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هـاي  قـدمتي غيـر از قـدرت    ،ايده اين هاي تبليغاتي خود اين طور دميدند كهنان در بوقآشد و 
  .استكباري معاصر ندارد

ين ايده از نظر اهداف، اصـول و مبـاني،   ااينك جا دارد كه از طرف محققين محترم،  :پيشنهاد
 ـمدعي وهاي و نيز از نظر شايستگي ،اي و تطبيقيبه صورت مقايسه كه چه كسي لياقت  مجري 

و از نظر مكانيسم و ابزار و سـازوكار   ـ  ادعاي اين ايده را و چه قدرتي صلاحيت تكفل آن را دارد
  . اجرا، مورد بررسي قرار گيرد

  منابع و مĤخذ

  .قرآن كريم
  .شرح صبحي صالح. نهج البلاغه

  .اء التراث العربيدار احي: بيروت. معجم مقاييس اللغه). ق1429. (فارس،احمدابن
بهـار و  ( .فصـلنامة پـژوهش و سـنجش   . »راديـو و اينترنـت  «). 1379. (انبارلويي، سعيد

  ).تابستان
گرايـي اقتصـادي و   شـدن اقتصـاد و منطقـه   جهـاني «). 1379. (پوراحمدي ميبـدي، حسـين  

  .156-155ش. ماهنامة اطلاعات سياسي و اقتصادي. »تجاري
: تهـران . چـاپ سـوم  . 1ج. ترجمة سيدحميد طبيبيان .فرهنگ لاروس). 1370. (جرّ،خليل

  .اميركبير
هاي سياسي حضرت محمـد و اسـناد صـدر    نامه ها و پيمان). بي تا. (حميداالله، محمد

  .سروش: تهران. اسلام
. »ها و نهادهـاي غربـي  بري ارزششدن تكامل فرايند برونجهاني«). 1379. (دهشيار، حسين

  . 158-157ش . ديماهنامة اطلاعات سياسي و اقتصا
ترجمـة جهـانگير   . المفردات في غريب القرآن). 1389. (راغب اصفهاني،حسين بن محمد

  .   آراس: سنندج. چاپ اول. ولدبيگي
چـاپ  . دلترجمة مصـطفي خـرم  . 4و  3و  2و  1ج . في ظلال القرآن). 1387. (سيدقطب

  .نشراحسان: تهران. دوم
كتابخانة : قم. 3ج. منثور في تفسير المأثورالدرال).  ق1404. (الدينسيوطي، جلال   
  .االله مرعشي نجفيآيت



 زمستان، 3شماره ، 1سال ، آفاق دينفصلنامه   122

1389 

. 15و  14و  12و  9و  8و  7و  2ج . الميــزان ). 1370. (طباطبــايي، سيدمحمدحســين 
  .بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي: تهران. سيدمحمدباقر موسوي همداني ترجمة

. چـاپ سـوم  . 4ج. لقـرآن مجمع البيان في تفسـير ا ). 1372. (طبرسي، فضل بن حسـن 
  .ناصرخسرو: تهران

  .كتابفروشي مرتضوي: تهران. چاپ سوم. 6ج. مجمع البحرين). 1375. (طريحي،فخرالدين
دار احياء التـراث  : بيروت. 2ج. التبيان في تفسير القرآن). بي تا. (طوسي، محمد بن حسن

  .العربي
  . دار احياء التراث العربي :بيروت. دوم چاپ. العين). ق1426. (فراهيدي، خليل بن احمد
  .صدر: تهران. چاپ دوم. 2ج. تفسير صافي). ق1415. (فيض كاشاني، ملا محسن

: تهـران . 1ج. تبيين اللغات لتبيان الآيات يا فرهنگ لغات قرآن). 1366. (قريب، محمـد 
  .بنياد

ــوني ــدنز، آنت ــاني«). 1380. (گي ــان جه ــاي عن ــدن؛كنترل دني ــيختهش ــا . »گس ــة رض ترجم
  ).22/6/1380مورخ . (روزنامة ايران. حيمياستادر

بنگاه ترجمه و : تهران. 9ج. التحقيق في كلمات القرآن الكريم ).1360. (مصطفوي، حسن
  .نشركتاب

  .دار الكتب الاسلاميه: تهران. 16و  7و  2ج . تفسير نمونه). 1371. (مكارم شيرازي، ناصر
  .دار الكتب الاسلاميه: هرانت. 20و  15ج . تفسير نمونه). 1372. (____________
  .دار الكتب الاسلاميه: تهران. 6و  5ج . تفسير نمونه). 1385. (____________

  .6029ش . روزنامة رسالت. »شدن؛ مفهوم و قلمرو آنجهاني«). 1385. (نعمتي، سكينه
  .بوستان كتاب: قم. چاپ سوم. شدندين و فرايند جهاني). 1386. (نكوئي ساماني، مهدي

ترجمـة  . ها و بازسـازي نظـم جهـاني   برخورد تمدن). 1378. (تينگتون، ساموئل پـي هان
  .هاي فرهنگيدفترپژوهش: تهران. چاپ اول. محمدعلي حميد رفيعي

  


